
حال ما خوب است
اما تو باور ن�ن!

می خواستم خطابم به کسانی 

ح�ین 
ش�یب راد 

د�یر »نوجوانه«

باشد که با نوجوان ها سر و کار 
دارند. یک بررسی اجمالی کافی 
بــود تــا یــادم بیفتــد تعــداد 
معلم ها، پدر و مادرها، فعالان 
فرهنگــی و رســانه ای و ف�ای 
مجازی، متولیان حوزه ورزش و 
ســلامت، حتی صنوف مختلف؛ آنقدر زیاد است 
کــه بایــد بپذیریم همه و همــه به نوعی درگیر این 
ماجــرا هســتند. پــس خطــاب می کنــم بــه همه 

ب�رگ ترها.
خدا را شکر نوجوان های این نسل هزار راه بلدند 
کــه حرفشــان را بــه گوش من و شــما برســانند. 
حــالا با قــراردادن یک پســت پربازدیــد در صفحه 
شخصیشان یا توئیت کردن نظرشاتشان یا حتی 
ضمیمه های پنجشــنبه همین روزنامه جام جم 
با عنوان نوجوانه. فقط احساس می کنم مشکل 
جــای دیگــری اســت. یعنــی پیــام که مشــخ� 
اســت، ارسال هم که می شــود. پس باید بگویم 
لطفا بــه گیرنده های خودتان دســت بزنید. ایراد 

از شماست.
کافی اســت یک لحظه چشــم هایتان را ببندید و 
چیزی که می گویم را تصور کنید. نه البته بهتر است 
چشــم هایتان را نبندیــد. به نظرم بــه اندازه کافی 
روی خواســت ها، توانمندی ها، ت�یر و تحولات، 
نیازهــا و مســائل حوزه نوجوان ها چشــم مان را 
بسته ایم. لازم است کمی چشم هایمان را باز نگه 
داریم و به جای تصور کردن چیزی، با واقعیت ها 

روبه رو شویم. 
اول حواســمان باشــد که این حرف زدن از نســل 
نــو و ویژگی هایــش اصــلا به معنی وجــود مع�ل 
و ســیاه نمایی نیســت. اتفاقــا نوجوان های دهه 
هشــتادی و کــم کــم دهه نــودی، به ز ما نباشــند 
کم از نوجوانی ما ندارند. باورهایشــان، ارزش ها و 
اعتقاداتشان خیلی هم پر و پیمان است. فرق در 
نوع نگاه آن به مسائل است. مثلا این که هرچیزی 
را بــدون دلیــل نمی پذیرنــد؛ معنی اش سرکشــی 
نیســت بلکه نشان از دریافت عمیق و دقت شان 
دارد. این که ف�ای مجازی را با محتواهای مختلف 
قــرق کــرده انــد، فقــط از روی ذوق و شــوق دیــده 
شــدن نیست، بلکه دوست دارند برای اطرافشان 
مفیــد باشــند و اثرگــذار. یــا خواســته های ب�رگ و 
رویاهای عجیبشــان صرفا خیال پردازی و پرتوقع 
بودن را نشــان نمی دهد؛ بلکه یک روی ســکه اش، 
گر خودشان  آرمان گرایی و کمال طلبی است. اما ا
ی کاملا خوب است  هم گفتند حال نوجوان امروز
من و شــما نباید باور کنیم. چون لااقل خودمان 

می دانیم چقدر کم گذاشته ایم.
هفتــه نوجــوان که از شــنبه همین هفتــه با یاد و 
خاطره شهید حسین فهمیده شروع شد، فرصت 
مناســبی اســت برای این که عینک مــان را عوض 
کنیــم و باور کنیم نوجوان ها نه تنها آینده ســازان 
و مدیــران آینــده ایــن مــروز بوم هســتند؛ بلکه از 
همین امروز می توانند در سرنوشــت کشورشان 
نقش آفریــن بــوده و قهرمان ایران ع�یز باشــند. 
درست مثل شهید علی لندی که چهلمش همین 
ک را  گر دغدغه آینده این آب و خا دو روز پیش بود. ا
داریم، لااقل برای رشد و پیشرفت آن برنامه ریزی 
بلندمدت داشته باشیم. سرمایه های اصلی این 

مسیر، نوجوان ها هستند. 
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گه تا حا�  ا
نمی  دون�تی 

��وری می  تونی 
برای نوجوانه 

م�لب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
�یشنهاد می  کنم 

کافیه یه پ�ت 
یبا تو  با متن ز
�ی� ش��ی 

خودت ب�اری و 
#نوجوانه

رو هم پا�ین� 
�رار بدی؛ ما تورو 

�یدا می  کنیم

آنچه ما می پ�ندیم

انســان بــا فرهنــگ کســی ا ســت کــه 
خوش اخلاق باشــد. کســی که زباله ای 
کردن  بر زمین نریزد، کسی که اهل دعوا
گر بخواهم بنویسم  نباشد، کسی که... ا
تا فردا علی الطلوع باید از صفت یک آدم 
با فرهنگ بگویم. به نظرم آدم بافرهنگ 
کســی  اســت که طوری رفتار کند که ما 
بپسندیم آن وقت است که می گوییم: 

»عجب آدم بافرهنگی بود!« ولی حتی 
کنــد  گــر از روی ادب و آداب رفتــار  ا

ولی همســو بــا میل و نظر ما نباشــد، 
می گوییــم: »عجب آدم بی شــخصیت 
و بی فرهنگــی بود.« مــن معمولا برای 
کار هــای بد مثال نمی آورم اما معمولا 
مثــال این طور کارها را خیلی ســریع تر 
یــم.روز دانش آموز که  به خاطــر می آور
می شــود با خودم مــی گویم به عنوان 
یک دانش آموز چطوری آدم با فرهنگی 
خواهــم بود؟ مثلا دانش آمــوزی که با 
وجود داشــتنِ برچســب پاچه خوار باز 
هــم می رود با معلمانش خوش وبش 
می کنــد بــا فرهنگ اســت یا نــه؟ گرچه 
مــا آدم هــا دوســت داریــم در مثــال 
کنیــم تــا ذره بیــن را از روی  مناقشــه 

و  شــته  ا د بر ن  مــا د خو
یــم. راســتی بــا  ی بگذار روی دیگــر
فرهنگ بــودن را چه کســی مشــخ� 
می کند؟ جامعه شناسان اعتقادشان 
گر کاری براســاس  بــر این اســت کــه ا
فطرت آدم ها رایج شد و دیگران انتظار 
داشــتند که این کار را شــما نیز انجام 
بدهی این کار، کاری براساس فرهنگ 
حســاب می شــود. حــالا ســوال مهم 
ایــن اســت که ما آدم هــا از دیگران چه 
انتظاراتــی داریــم؟ مثــلا ما بــه عنوان 
دانــش آمــوزان از بقیــه، چــه معلم و 
مدیــر و چــه مســ�ول یــا حتــی پــدر و 

مادرهایمان!
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ی� سیزده با برکت
۱۳ آبان امســال خیلی با قبل فرق داشــت. چون خیلی از 
مجموعه هــای متولی حــوزه نوجوان اقدامــات متفاوتی 
داشــتند. البته به فکر ما دانش آمــوزان یا نوجوانان بودن 
ی در واقعیت روز  فقــط به شــعار دادنــش نیســت.آن روز
نوجــوان یــا روز دانــش آموز اســت که به جای شــعارهای 
مقطعی و موردی برای این نسل، یک جریان واقعی و ژانر 
دائمی راه بیفتد. یعنی چه؟ یعنی کارشناسان محترم منتظر 
نماننــد تا هفته ای بیاید و نان در ا�هارنظرهای نوجوانانه 
ی هایشان  و دانش آموزی باشــد و بعد از آن که موج سوار
هم مانند امواج رسانه تمام شد؛ ما را کنار بگذارند و بروند 

پی کارشان. 
مــن خــودم خوشــحالم از دانــش آموز 

ی  بــودن. ولــی فکر می کنــم آن روز
کننــد  کــه آدم ب�رگ هــا قبــول 

نمی شــود مــا نوجوانان را با 
یک کلیشه واحد بخصوص 

همین دانش آموز بودن، 
رنگ زد و برایمان نســخه 

پیچیــد. بپذیرنــد کــه قــرار 
نیســت نوجوان هــا ل�وما 

در ســاختارهای ذهنی شــان جــا بگیرنــد و 
آن گاه کــه جــای نگرفتند، انگ گودزیلا بودن، مبتذل و 

ســاختارگریز بودن، بی هدف و دیوانه بودن و و و... بزنند.
ی کــه نوجــوان، »نوجوان« باشــد، نه »و نوجوان«.  آن روز
برای یک بار هم که شده نوجوان از کودک و جوان جدا شده 
باشــد و بــدون ردیــف و قافیه اضافی، خــودش به تنهایی 
ی که نوجوان  ارزشــمند و ســزاوار ستایش باشد.  و آن روز
نادیــده گرفته نشــود، بفهمنــد حرف دارد، نظــر دارد، فکر 
دارد، حق مشارکت سیاسی دارد، آرمان دارد، دغدغه دارد، 
دیــن دارد، ایمان دارد…؛ نیاز نباشــد نوجــوان فریاد »مرا 
ببینید!« ســر دهــد. نوجوان جدی گرفته شــود. نه این که 
آنقدر بی توجهی ببیند و وقتی نشانه های 
سردرگمی و خستگی اش از کادر بیرون 
زد و کار از کار گذشــت، ســری بــه 
نشــانه تاســف تکان دهند، از 
آبــش کره بگیرنــد و از کنارش 

رد شوند.
کلام آخــر: مــا نوجوان ها را 

دریابید. (البته لطفا!(
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ای�اد صل� با خ� ک�! 
من برای ایجاد صل� می توانم بروم یک خط کش از اتاقم 
بیاورم چون همین حالا آن دوتا خواهرِ دیگرم دارند ســرِ 
یــک اندازه بــودن آب ســیب تــوی لیوان هایشــان دعوا 
می کننــد و من هم همین طور که لیوان دوم آب ســیبم 
را ســر می کشــم، فکــر می کنــم واقعــا عدالت کجــا رفته 
اســت!؟ خیلی مشــخ� اســت که در لیوانی که دســت 
خواهر وســطی ام اســت اندازه یک میلی متر آب ســیبِ 
بیشــتری ریخته اند! الان با یک خط کش ســاده می شود 
صــدای ایــن دو نفر را خاموش کــرد و آن نصف میلی متر 

ارتفاع آب سیب را به صاحبش برگرداند.
مامــان می آیــد آشــپزخانه و بــه آن دو تشــر 

می زند: 
چه خبرتان اســت؟ خانه را گذاشــته اید 

روی سرتان.
مــن هــم همینطــور که ســر تکان 

می دهــم یــک لیــوان دیگــر 
آب ســیب بــرای خــودم 
می ریزم. مامان چ� چ� 

بعــد  و  می کنــد  هــم  نگا
و بــا خیــره می شــود بــه آن دوتا 

غی� می گوید:شــما هنوز دارید ســرِ 

یــک اندازه بودن لیوان اول تــان باهم دعوا 
می کنیــد و خواهرتــان برای چندمین بار لیوانِ خالی اش 

را پر می کند!
آب سیب در گلویم می شکند.

دوتــا خواهرهایــم برمی گردند و شــبیه پرنده های بازی 
انگری بردز به من خیره می شــوند. انگار چشم هایشــان 
می خواهــد از حدقه دربیاید و شــبیه یک گلوله، جایی از 

بدن مرا نشانه بگیرد! 
من و من کنان می گویم: خب... خب تشنه بودم!

آن دوتــا از خیــره  نگاه کــردن بــه حالــت توفانــی 
آمریکای شــمالی ت�ییــر فاز می دهنــد و با فریادِ 
هرچی که خوردی مال ما بود به ســمتم هجوم 
می آورنــد. حــالا بایــد یک جوری از دســت این 
دو تــا پرنده خشــمگین جی� جی�ــو فرار کنم 
و بــروم یــک خط کــش از اتاقــم بردارم! 
ی برای  البتــه این بــار به عنــوان ابــزار
دفــاع و ادامه دارنشــدن ایــن نــزاع! تا 
شــاید بــه حرمــت آن خط کــش از تیــ� 
ک است  گ�یر عدالت شان، که دردنا نا

و سهمگین، جان سالم به در ببرم!

ا�ما آزاد�ان 
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ارتفاع آب سیب را به صاحبش برگرداند.
مامــان می آیــد آشــپزخانه و بــه آن دو تشــر 

چه خبرتان اســت؟ خانه را گذاشــته اید 

مــن هــم همینطــور که ســر تکان 
می دهــم یــک لیــوان دیگــر 

و بــا خیــره می شــود بــه آن دوتا 
غی� می گوید:شــما هنوز دارید ســرِ 

من و من کنان می گویم: خب... خب تشنه بودم!
آن دوتــا از خیــره  نگاه کــردن بــه حالــت توفانــی 
آمریکای شــمالی ت�ییــر فاز می دهنــد و با فریادِ 
هرچی که خوردی مال ما بود به ســمتم هجوم 
می آورنــد. حــالا بایــد یک جوری از دســت این 
دو تــا پرنده خشــمگین جی� جی�ــو فرار کنم 
و بــروم یــک خط کــش از اتاقــم بردارم! 
ی برای  البتــه این بــار به عنــوان ابــزار
دفــاع و ادامه دارنشــدن ایــن نــزاع! تا 
شــاید بــه حرمــت آن خط کــش از تیــ� 
ک است  گ�یر عدالت شان، که دردنا نا

و سهمگین، جان سالم به در ببرم!

مــن خــودم خوشــحالم از دانــش آموز 
ی  بــودن. ولــی فکر می کنــم آن روز

کننــد  کــه آدم ب�رگ هــا قبــول 
نمی شــود مــا نوجوانان را با 

ببینید!« ســر دهــد. نوجوان جدی گرفته شــود. نه این که 
آنقدر بی توجهی ببیند و وقتی نشانه های 
سردرگمی و خستگی اش از کادر بیرون 
زد و کار از کار گذشــت، ســری بــه 
نشــانه تاســف تکان دهند، از 
آبــش کره بگیرنــد و از کنارش 

یادداشت


